
 
 

 

 

 

 

 کنمگاهی برای رفع خستگی ترجمه می

 حسن افشار تبا مترجم پیشکسو  وگوگفت
 

با مترجم شرکت   وگوگفتجناب افشار عزیز، با تشکر از اینکه پذیرفتید در  فر:  خزاعی 
ب  نباشید  خسته  عرض  با  و  سالهکنید  اینکه  حوزه خاطر  در  ترجمه  ها  مختلف  های 

کودکی و نوجوانی شما آغاز کنیم.   بارهٔ ی درسؤالرا با     وگوگفتاید، اجازه بدهید  کرده
در میاندوآب آذربایجان غربی متولد شدید. برای من همیشه جالب بوده    ١٣٣٢شما در  
آنکه زبان فارسی زبان اول آنها  اند حالزبانان ازجمله بهترین مترجمان ما بوده که ترک

ید. چگونه یخودتان از زبان فارسی در دوران کودکی بگو  نبوده است. کمی از تجربهٔ 
 علاقه به فارسی و توانایی نوشتن آن در شما ایجاد شد و بروز پیدا کرد؟ 

 
  وگو گفترا به این    مترجموزین  ۀ  ای از مجلکنم که چند صفحهنخست سپاسگزاری می  افشار:

من باید توضیح بدهم   زبانیدهید. در مورد تولد من در آذربایجان و تصور ترک اختصاص می
رو در میاندوآب به دنیا آمدم که آن شهر زبان بود و مادرم فارس؛ و من ازاینکه پدر من ترک 

محل کار پدرم بود. ولی هنوز زبان باز نکرده بودم که از آن شهر کوچ کردیم و هنوز یک کلمه 
رانندگی، در تابستانی که من کلاس اول دبستان    ۀترکی از پدرم نشنیده بودم که او در یک سانح

را پشت سر گذاشته بودم، از دنیا رفت. پس این بخت نصیبم نشد که ترکی بیاموزم و در کار 
پیدا کرده ترکی  یا اصطلاحی  به معنی کلمه  نیاز  اگر گاهی  یا  ترجمه هم  منابع موجود  به  ام 

زبانان چنان  رک ام. اما با این نظر کلی شما موافقم که برخی تزبانم متوسل شدهدوستان ترک 
ایم  شود. و چه شاعران بزرگی مانند شهریار داشتهنویسند که انسان متحیر میزیبا فارسی می

ام که عشقم به ولی چند بخت بزرگ داشته  اند. که خواننده را مسحور اشعار فارسی خود کرده
کتاب و زبان فارسی را به آنها مدیونم. پدرم ــ که خود فراوان کتاب و مجله داشت ــ به من 

 دو بار خواندم:  کرد و جایزه میگفت و تصحیح میدیکته می
ً
داد. کلاس اول ابتدایی را تقریبا

ساله نشده بودم ــ و یک بار به شکل رسمی.  صورت مستمع آزاد ــ چون هنوز هفتیک بار به
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مکتبازسوی مادربزرگم  درس خانهدیگر،  هم  او  شاگردان  کنار  در  آنجا  من  و  داشت    ای 
فراوانی  ۀ  ای بود و خود علاقکارگر چاپخانهخواندم. باز از طرفی، پدربزرگم (پدر مادرم)  می

کردند ــ و بیشتر رمان بودند  هایی را که منتشر میای از کتاببه کتاب داشت و گاهی نسخه
. به هر تقدیر، گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست  خواندمآورد و من میــ به خانه می

خوان کنند. یک محبت دیگر به دست یکدیگر داده بودند تا مرا هرچه زودتر باسواد و کتاب 
 ۀپدربزرگم به من، بااینکه خود بیش از دو کلاس درس نخوانده بود، این بود که از ابتدای دور

کلاس زبان مرا بپردازد.    ۀمند به زبان انگلیسی شدم، تقبل کرد شهری دبیرستان، وقتی که علاقه
فرزندانش (می مراقب  و سفارش کرد  آمد  به خواب من  دنیا رفت،  از  پدرت  که  گفت شبی 

 باشم.) 
 

ادامه    فر:خزاعی  را  سینما  در حوزۀ  کار   
ً
ظاهرا و  کردید  تحصیل  سینما  آمریکا  در  شما 

هنری و خلاق ترجمه جالب بوده است، و در عمل هم   ندادید. برای من همیشه جنبهٔ 
آورند و ترجمه را بهترین هنری دارند به ترجمه روی می   بینم بسیاری از افراد که پیشینهٔ می

مورد شما هم صادق است   دانند. آیا این نکته درجایگزین خلاق برای ذوق هنری خود می
 و آیا ترجمه شما را به ارضای روحی و ذوقی رسانده است؟ 

 
 تنها سودی که من از رفتن به آمریکا و خواندن درس سینما بردم، تسلط بیشترم    افشار:

ً
تقریبا

به زبان انگلیسی بود. پیش از آن، که حدود سه سالی در ایران درس معماری خوانده بودم،  
علاقه درس مقدمات  بود.  آمده  فراهم  هنر  به  من  و  مندی  طراحی  ازجمله  داشتیم  هایی 

ها مطالعه  سازی و عکاسی. بعدها در کار ترجمه هم ناچار بودم بیشتر در این زمینهمجسمه
دیگری از قبیل معماری یا سینما دو وجه   هایطور کلی معتقدم ترجمه هم مثل رشته کنم. به

فنی و هنری دارد: فنی به معنی اطلاع از اصول و قواعد و دستور زبان؛ و هنری به معنی ذوق  
متن  شناسانهزیبایی ببرد.  کار  به  جملات  و  کلمات  آرایش  و  ساختار  در  باید  مترجم  که  ای 

و بر مترجم فرض    زبان ترجمه کرد ۀ  توان به دو صورت ویرانگر زبان و سازندواحدی را می
کند، تضعیف نکند. نیازی به مثال آوردن از ابداعات است که زبان مقصد را اگر تقویت نمی

اش) بینم. احساس مسئولیت مترجم در مورد زبان (و خوانندگان ترجمهمخرب در زبان نمی
کند، به حدی  میتر  برم و کار را برای من شیرینبار سنگینی است که من از حمل آن لذت می

خیزم.  بخش، از بستر برمیمیلی و سرسنگینی، که با شوق آغاز کاری لذتها نه با بیکه صبح
گویم، من گاهی برای رفع  اغراق میورزم. شاید باور نکنید، ولی بیمن به ترجمه عشق می

 کنم.می  خستگی ترجمه

 طلبد. می  غیرادبی دو توانایی متفاوت متون ادبی و  من معتقدم که ترجمهٔ  فر:خزاعی 
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منظورم این است که کسی ممکن است هر دو توانایی را داشته باشد ولی هرکس که در 
 در حوزهٔ 

ً
  ایم مترجمانی که در ترجمهٔ دیگر توانا نیست. داشته یک حوزه تواناست لزوما
 رمان نتوانسته  اند ولی در ترجمهٔ متون غیرادبی خوب بوده

ً
اند به زبانی منسجم و مثلا

ادبی بسیار   ترجمهٔ   یکدست دست یابند. این را هم باید اضافه کنم که در ایران وسوسهٔ 
مراتب تری برایش وجود دارد. شما هم متون غیرادبی و هم (بهقوی است چون بازار گرم 

 تر هستید؟ کدام نوع متن راحت اید. با ترجمهٔ کمتر) متون ادبی ترجمه کرده 
 

آنها با    ۀادبی و غیرادبی (یا به قولی گزارشی) و مقایسۀ  تقسیم کار ترجمه به دو حوز  افشار:
یکدیگر البته معمول است، ولی من معتقدم مترجمی که زبان در دستش موم شده باشد در  

دیگری است.)    ۀشعر مقول  ۀفهم باشد. (البته ترجمکوشد دقیق و زیبا و همههرچه بنویسد می
ام (و تعدادی، به عللی که افتد و دانی، تا  من در میان حدود صد کتابی که به فارسی برگردانده

دیگران با انواع نثر    ۀاند) و از رهگذر ویرایش صدها ترجمامروز رنگ چاپخانه را به خود ندیده
کرده پیدا  رمانمؤانست  تعداد  اما  کردهام.  ترجمه  که  (بههایی  قطور    ۀمجموع  ۀ علاوام 

توان آثار غیرادبی هم می  ۀرسد. در ترجمدست نمی  های کوتاه) به تعداد انگشتان دوداستان
هر دو نوع راحتم و از هر    ۀتر شود. من با ترجمنشینادبی به خرج داد تا برای خواننده دل  ذوق

 برم.دو نوع لذت می

بینیم این است که  های ادبی میهایی که در برخی از ترجمه یکی از نقصفر:  خزاعی 
آن از حیث ارزش زبانی یا سبکی یکسان نیستند، یعنی متن ادبی   متن اصلی و ترجمهٔ 

تردید از  یک ارزش زبانی و سبکی برخوردار است ولی در ترجمه  در زبان اصلی بی
شود. یعنی آن درجه از خلاقیت شود و محتوای آن «ترجمه» می این متن بازآفرینی نمی 

شود. با این زبانی و زیبایی و انسجامی که در متن اصلی وجود دارد در ترجمه دیده نمی
 نظر موافقید؟  

 
ترجم   افشار: نویسنده در  موافقم. رعایت سبک  نظر  این  با  و    ۀبله  دارد  اهمیت   

ً
اثرش قطعا

یک درخت، یک  کند. در مجموعه داستان  کمتر خوب متمایز می  ۀخوب را از ترجم  ۀترجم
شود و دویست سال تاریخ داستان کوتاه را در  که از پنجاه داستان تشکیل می  صخره، یک ابر

اش متعلق به حدود سی سال  ام. البته ترجمهوپنجه نرم کردهها دستگیرد، با انواع سبک بر می
 موفق بودهپیش است و امروز نمی

ً
آرزو» از ردیارد    ۀام. در داستان «خانتوانم ادعا کنم که کاملا

اند. در متن انگلیسی مشخص است  یی صمیمانهوگوگفتکیپلینگ، دو پیرزن روستایی درگیر  
که لهجه دارند، ولی انتقال این لهجه به فارسی یک چالش بزرگ برای من بود. من آن را به 

 من
ً
هایی است که اینجا و آنجا پراکنده جمع لهجهدرآوردی و حاصلنثری برگرداندم که کاملا
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بوشهری است، دیگری گفت    ۀ مرا خواندند، یکی گفت لهج  ۀام. از دوستانی که ترجمشنیده
ری است. اما واقعیت این است که من با هیچ

ُ
یک از این اراکی است، و دوست دیگری گفت ل

فارسی داستان    ۀآن دو پیرزن در ترجم  ۀعنوان لهجها چندان آشنایی ندارم و در آنچه بهلهجه
 شود زبان معیار نیست.ام برای خواننده مفهوم باشد، ضمن اینکه متوجه ام فقط کوشیدهآورده

 
قبلی است این است که برای بازآفرینی متن   سؤالدیگری که مرتبط با    سؤال  فر:خزاعی 

بدون  نه  آزادی.  تاحدی  هم  و  باشد  داشته  الگویی  هم  مترجم  است  لازم  اصلی 
توان به سبک معادل دست یافت ای معقول و مشروع از آزادی میبرخورداری از درجه

وبوی و نه بدون داشتن الگویی از متن ادبی. شما تداخل دو زبان را که به ترجمه رنگ 
دانید یا اینکه بیشتر به محصول نهایی کارتان که  ناپذیر میدهد اجتنابای میترجمه 

 سبک نویسنده است توجه دارید؟
 

ام مثل خود من از زیبایی زبان فارسی  ترجمه  ۀکنم تا خوانندمن نهایت سعی خود را می  :افشار
 در  ولی  لذت ببرد،  

ً
با این نظر مخالفم که ترجمه نباید نشان بدهد که ترجمه است. خصوصا

کنیم ــ  طور که برای اسامی اشخاص برابر فارسی پیدا نمیمورد داستان، به گمان من، همان
 رابرت را نمی

ً
کنیم احمد ــ و خواننده هم چنین انتظاری از مترجم ندارد، نباید بکوشیم مثلا

بیگان فضای  و  را    ۀفرهنگ  تعهد  دو  باید  مترجم  کنیم.  پنهان  خواننده  از  را  خارجی  داستان 
وهوای آن، اطلاعات مندرج در  وزن در نظر داشته باشد: تعهد به اصل اثر، حالزمان و همهم

ـ چگونه می  ۀآن، و سبک نویسند  داستانی از گوگول همان حالآن ـ
ً
وهوا توان تصور کرد که مثلا

 ۀرا داشته باشد که اثری از همینگوی دارد؟ ــ و تعهد به زبان فارسی و خوانند  وبوییو رنگ 
 بهلفظ  ۀبینم. ترجمزبان. آزادی مترجم در کارش را من در این محدوده میفارسی

ً
لفظ قطعا

آزاد هم (جز در مورد شعر) مردود است. بینابین این دو حد،    ۀمحلی از اعراب ندارد؛ و ترجم
وزری کند. برای من بارها پیش آمده که برای تفهیم بهتر مطلب جای دو  تواند ذوقمترجم می

با یکدیگر عوض کرده ام؛ و ــ به  ای را در یک کلمه خلاصه کردهجمله  ۀام؛ یا همجمله را 
می تحمیل  مترجم  به  ایران  در  کار  که  واژه ضرورتی  ــ  کلام  عفت  رعایت  مثل  را  کند،  ای 

درشت» باشد، یا به قول  نویسان «گلام که کمتر به قول سینمایینویسنده کرده  ۀجانشین واژ
 باشد. امروزی «تابلو» جوانان

اید: تاریخ علم کمبریج؛ ترجمه کرده   ،های زیادی در حوزه تاریخا کتابشم  فر: خزاعی 
ترجمهٔ  در  ایران.  موسیقی  تاریخ  سینما،  تاریخ  هنر،  کتاب   تاریخ  قبیل  چه  این  ها 

رسد که در ایران مترجمان از دیرباز برای نویسنده  ملاحظات کلی داشتید؟ به نظرم می
قا  ادبیات ل بوده ئحرمتی خاص  نویسندگان فلسفه و  این حرمت هم شامل حال  اند. 
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رشته یم نویسندگان  حال  شامل  هم  و  عدم شده  البته  علمی.  متون  حتی  دیگر  های 
توانایی مترجم در بروز خلاقیت و مداخله خلاقانه در متن مزید بر علت شده است. 

خوانندهٔ  به  و  بوده  همیشه  نویسنده  به  دادن  اولویت  سنت  این  درهرحال  ترجمه    ولی 
خواننده مستلزم توجه به زیبایی   ادبی ملاحظهٔ   ترجمهٔ   همیشه جفا شده است. در حوزهٔ 

متون غیرادبی، ملاحظۀ خواننده مستلزم توجه به    زبان و سبک ترجمه است. در حوزهٔ 
چیزهای دیگری غیر از سبک و زیبایی است، مثل شفافیت، منطق، انسجام و سلاست. 

نفع خواننده مداخلۀ زبانی   بنابراین حتی در ترجمهٔ  به  باید  نوع متون هم مترجم  این 
 ها چه ملاحظاتی داشتید؟  این کتاب بکند. شما در ترجمهٔ 

 
آثار تاریخی، که    ۀبخشی از پاسخ را در پاسخ پیشین آوردم. اما در مورد خاص ترجمافشار:  

آنها همیشه خلأهای تجربه آموختهکند، بهآثار غیرادبی صدق می  ۀکمابیش در هم    ام که در 
ها و  زباناطلاعاتی وجود دارد که مترجم باید آنها را پر کند. نویسنده چون اثرش را برای هم

گیرد  بیند. فرض مینویسد ذکر مقداری از اطلاعات را لازم نمیهای خودش میفرهنگهم
  ۀدانند و نیازی به تکرارشان نیست. اما در ترجمه، این زوائد برای خوانندکه آنها را همه می

هایی  تر شود. در کتابزنم تا منظورم روشنکنند. مثالی میترجمه خلأ اطلاعاتی ایجاد می
 وقتی که «انقلاب فرانسه» را با حروف اول  هایی اروپایی نگاشته میکه به زبان

ً
شوند معمولا

 درمیدرشت می
ً
آنا برای  نویسند خواننده  فرانسه است. ولی  انقلاب «کبیر»  یابد که منظور 

زبان، مترجم ناچار است صفت «کبیر» را از خود به آن اضافه کند. چرا؟ چون  فارسی  ۀخوانند
زمانی شصت سال سه انقلاب را پشت سر گذاشته است، که آن دو انقلاب   ۀفرانسه در باز

نبوده «کبیر»  خواننددیگر  برای  شما  اگر  یا  فرانسه  فارسی  ۀاند.  پنجم»  «جمهوری  از  زبان 
اید. توضیحش  بنویسید و توضیح ندهید که منظور چیست، ابهامی برای خواننده ایجاد کرده

ویژه تاریخی،  های غیرادبی یا گزارشی، بهروست که کتابرا البته باید در پانوشت آورد. ازاین
ام پنج  ام که ناچار شدههایی داشتهنیاز فراوانی به این قبیل توضیحات دارند و من گاهی ترجمه

تنها در یک ص ترجمفحهپاورقی،  این وجه  اضافه کنم.  آنها  به  به اطلاعات    ۀ،  نیاز  غیرادبی 
 شود.عمومی وسیع دارد و مقداری از وقت ترجمه صرف یافتن و افزودن توضیحات می

 از راه ترجمه امرار معاش می  فر:خزاعی 
ً
ترین مشکلی که شما  کنید؟ بزرگ آیا شما صرفا

آنها روبو مترجمان حرفه با  از دور خارج  ه ای  رویند چیست؟ نسل مترجمان گذشته 
ترجمه در ایران را   طور کلی عرصهٔ اند. به هایی جدید جای آنها را گرفته اند و نسل شده

 بیند؟  چگونه می
 

 با ترجمه، و بسیار کمتر با ویرایش، گذران زندگی کرده افشار:
ً
 ام. این در آغاز بله من صرفا
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و  یابد  ادامه  و  افتد  مقبول  کارش  اگر  مترجم  ولی  است.  دشوار  بسیار  مترجم،  برای    کار، 
کار باید به  هایش تجدید چاپ شوند، البته درآمد بیشتری خواهد یافت. مترجمان تازهترجمه

فارغ  صدها  از  که  است  سبب  بدین  شاید  کنند.  بسنده  بخورونمیر  رشتدرآمد    ۀالتحصیل 
شوند. ناگفته  ترجمه ماندگار نمی  ۀشماری در عرص انگشت  ۀها بیش از عدمترجمی دانشگاه

ام که کارشان تحسین مرا برانگیخته  ای دیده نگذارم که در میان جوانان هم مترجمان برجسته
از هزین ازاین  ۀاست.  گاهیم.  آ کتاب همه  نشر  و  نمیسنگین طبع  ناشر  را  رو  اثری  هر  تواند 

اش مطمئن شود. حملات لفظی را که گاهی  بپذیرد. باید تا حدودی از بابت برگشت سرمایه
دهند من  های ناپسندی به آنها نسبت میکنند و صفتن میاهل قلم از سر رنجشی به ناشرا

نمی  
ً
داشته ابدا ناشر سروکار  با چند  کارم  دوران  در  را علاقهپسندم.  آنها  و  کارشان  ام  به  مند 

راه ناهموار به روی در این کورهدانم بدون عشق به کتاب، کسی هوس پیادهام. بعید میدیده
ورود   ۀهنگفتی که برای این حرفه لازم است اجاز  ۀسرش بزند. سود اندک نسبت به سرمای

 دهد.سوداگران را نمی
 

شما با ویراستار چگونه است؟ آیا    ویرایش چیست و رابطهٔ نظر شما راجع به    فر:خزاعی 
می فرق  ویراستارتان  کتاب  هر  برای  یا  دارید  ثابتی  خودتان  ویراستار  را  ویراستار  کند؟ 

 وضعیت ویرایش  را در ایران چگونه میانتخاب می 
ً
 بینید؟   کنید یا ناشر؟ کلا

   
کردند و من از برکت دوستی با دو سه ویراستاری که برای مرکز نشر دانشگاهی کار می  افشار:

خودشان ویرایش را از نخستین ویراستاران ایران آموخته بودند، با ویرایش و اصول و قواعدش 
ترجمه می آنها  برای  که  ناشرانی  آشنایی سبب شد  این  من  آشنا شدم.  به  ویرایش  کار  کردم 

 با اکراه میطور کلی ویراستاری را دوست نمیبدهند. اما به
ً
پذیرم، به دو علت.  دارم و معمولا

ویراستار  از یک من  و  نیست   مشخص 
ً
دقیقا کارش  در  ویراستار  اختیارات  و حدود  سو حد 

ها بگردم، یا اگر دخالت در کار مترجم را دارم. آیا فقط دنبال غلط  ۀدانم تا چه اندازه اجازنمی
  ۀ توان آن را زیباتر نوشت آیا حق دارم آن را به سلیقغلط ترجمه نشده ولی می  ای دیدم کهجمله

بازنویسی کنم؟ پس مسئل  دیگر گاهی کند. ازسویسلیقه هم در ویرایش دخالت می  ۀخود 
تخصصی خود سرشناس است ولی مترجم خوبی نیست و    ۀترجمه از فردی است که در حوز 

شود ای می پینهاش در نهایت اثری وصلهکند. ترجمهاش پوست ویراستار را میاصلاح ترجمه
دهد. و امان از دست مترجمانی که کارشان را  که ویراستار با دل چرکین آن را تحویل ناشر می

پندارند و تاب دخالت ویراستار در کارشان را ندارند. من در طول دوران بدون عیب و ایراد می
ام اگر آنها را خودم ترجمه ام که دیدههایی کار کردهبارها روی ترجمه  مادراز کار ویراستاری

های خودم من کمتر رنجشی از ویراستارشان  گرفتند. در مورد ترجمهکردم کمتر وقتم را میمی
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حال  شناسم و اصراری هم ندارم که او را بشناسم. اما درعینام. اغلب اوقات او را نمیپیدا کرده
 اند.ام که به علت عدم تسلط کافی به کارشان اثر را تخریب کردهویراستارانی را هم دیده

 
پیشینشمفر:  خزاعی  به   هٔ ا که  به رابطۀ میان نظریه و عمل در هنر سینمایی دارید  خوبی 

م  کارگردان  کمتر  و  نیست  عملی   
ً
صرفا کاری  سینما  واقفید.  می ؤهفتم  بدون لفی  تواند 

نظریه  با  بی های  آشنایی  ترجمه  درمورد  بیاید.  توفیقی  هنر  این  در  به  سینمایی  توجهی 
ایران بوده است. نظر شما در این مورد چیست و   مباحث نظری ترجمه سنتی دیرپا در 

 کنید؟ را در این زمینه چگونه ارزیابی می مترجم نقش مجلهٔ 
 

با    افشار: های سینمایی در کارش نظریهدر مورد این ادعا که کمتر کارگردانی بدون آشنایی 
می بزرگ توفیق  برعکس،  درست  نیستم.  موافق  شما  با  کسانی  یابد  اغلب  سینماگران  ترین 

 نظریهها نداشتهاند که هیچ اعتنایی به نظریهبوده
ً
پردازها خود براساس  ها را نظریهاند. معمولا

اند. یعنی اثر مقدم بر نظریه بوده نه تابع نظریه. یکی از استثناها شاید  و پرداخته  آثار آنها ساخته
کنم برخی از نامدارترین مترجمان ما  سینمای «موج نو» فرانسه باشد. در ترجمه هم گمان می

اند ــ البته در این ها توجهی نشان دادهاند که شاید تنها در اواخر کارشان به نظریهکسانی بوده
س و گمان است. اما ازآنجاکه نامداری  حد  ۀ گویم بر پاینظر نیستم و آنچه میمورد صاحب

تازه مترجمان   
ً
یقینا نیست،  ترجمه  برتری  ضامن  ترجمه  داشتهدر  هم  توجه  کاری  با  که  ایم 

ام مباحث  اند. خود من تا جایی که توانستهها کارهای ارزشمندی عرضه کردهبیشتری به نظریه
   داشته است.  مترجم ۀام و البته سهم بزرگی را در این میان مجلنظری را دنبال کرده

 
 مترجمی هست که او را الگوی خود  کار کدام مترجم را می  فر: خزاعی 

ً
پسندید و احیانا

  قرار داده باشید؟
 

 الگوی من نبوده است، ولی البته از هرچه تا امروز خوانده  افشار:
ً
ام  هیچ مترجمی مستقیما

تأثیر پذیرفته این زمینه همچون احمد سمیعی،  غیرمستقیم  ام. همیشه ستایشگر بزرگانی در 
الدین ادیب سلطانی، محمود  فریبرز سعادت، اسماعیل سعادت، ابوالحسن نجفی، میرشمس

(به بدیعی،  اعتمادزاده  منوچهر  حسینی،  صالح  سحابی،  مهدی  سیدحسینی،  رضا  آذین)، 
 ایم.بختانه مترجم خوب کم نداشتهام ــ خوش نجف دریابندری و ... بوده

و آن اشاره کنم  به یک مشکل مشترک مترجمان  مایلم  پایان  در تغییر دولتاینکه    در  ها 
یابد، همواره  در وزارت ارشاد و ناگزیر در ممیزی کتاب بازتاب می  هاایران، که در تغییر سلیقه

برای اهل قلم و ناشران آزاردهنده بوده است. زمانی حتی روی کلماتی از قبیل عشق، رقص،  
های کوتاهی داستانۀ  شدت حساسیت وجود داشت. مجموعمشروب، اسرائیل و مانند اینها به

دو  انتشار نداشت، تا اینکه یکیۀ  ها اجازکه من حدود سی سال پیش ترجمه کرده بودم سال
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انتشار دادند. بدین سبب کتاب    ۀ  دولت آمدند و رفتند و سرانجام با حذف چند داستان اجاز
منتشر شد. چند سال بعد اجازه پیدا کردیم که چند داستان    همه چیز و هیچ چیز ابتدا به نام  

به بازار آمد.   یک درخت، یک صخره، یک ابر حذفی را به کتاب بازگردانیم و این بار به نام  
ادیان که من برای نشر مرکز ترجمه کرده بودم به سرنوشت مشابهی ۀ  از مجموع  دین یهودکتاب  

گرفتار آمد. گفته بودند نام اسرائیل نباید در کتاب بیاید و باید به فلسطین اشغالی تغییر کند.  
انتشار پیدا کرد. این درد  ۀ  سه دولت جانشین یکدیگر شدند تا اجازها گذشت و دوباز سال

اثر و انتشار آن ــ اگر مجاز شود ــ ۀ  اهل قلم و ناشران است که گاهی بین ترجمۀ  مشترک هم
را    انمندعلاقهاز  دهد، و بسیاری  ها و زحماتی را بر باد میاندازد، سرمایهها فاصله میسال

 دهد. کتاب و نشر فراری میۀ  یکسره از حوز
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